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 چکیده
های آن را بهه تناهایی    / یا تکواژگونهgal–های ایرانی، پسوندِ / چند گروه از زبان

برند. این پسهوند، در   جمع بستنِ اسم به کار مییا در کنار پسوندهای دیگر، برای 
بوده که سپس به چنین پسوندی با ایهن  « گروه، دسته»اصل، اسم جمع و به معنای 

و  gal–/دههد کهه پسهوند /    اسهت. ایهن مقا،هه، ن هان مهی      نقشِ صرفی تبدیل شده
« دسهته، گهروه  »به معنای « gal»شدگی اسم  های آن در نتیجۀ دستوری تکواژگونه

ساز در  شدگیِ پسوندهایِ جمع ای دربارۀ دستوری اند. نخست، مقدمه ر شدهپدیدا
های دنیا، ارائه شد. سپس، به بررسی ساخت و چگونگی کاربرد ایهن پسهوند    زبان

پرداختهه   -بردنهد  که این پسوند را بهه کهار مهی    -های ایرانی در چند گروه از زبان
رچوبِ فراینههدِ گیههریِ ایههن پسههوند، در چهها    شههد. پههس از آن، مراکههل شههکل   

های  شدگی بررسی شد. همچنین، ن ان داده شد که هر یک از این گروه دستوری
شدگیِ این پسوند قرار دارند. عهووه بهر    ای از فرایندِ دستوری زبانی در چه مرکله
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نحهوی و کاربردشهناختی درگیهر در    -این، سازوکارهای معنایی، آوایهی، صهرفی  
 اند. سی شدهشدگیِ این پسوند برر فرایند دستوری

ههای ایرانهی،    سهاز، زبهان   شهدگی، پسهوند جمهع    : دسهتوری های کلیددی  واژه
 های ایرانی گویش

 
 . مقدمه1

 شهوند، عمومها    های ایرانی شهناخته مهی   نو غربی که بی تر به نام گویش های ایرانی زباندر فارسی و 
هستند. بهرای  ساز دورۀ میانه  که بازماندۀ پسوند جمع رود به کار مییی برای جمع بستن اسم ها ن انه
در  /ān–/فارسی بازماندۀ پسوندی اسهت کهه آن را بهه صهور       در/ ân–/ ساز پسوند جمع نمونه،

در ایرانهی   /ānām–/ازمانهدۀ پایانهۀ کا،هت ایهافی جمهع      بکه خهود   ،بینیم فارسی میانه و پارتی می
کهه   شهود  دیده مهی  /ōn–/یا  /ūn–/ به صور  ایرانی های زبان بی تردر  همین پسوند باستان است.

/ -u/ههای   در صرف اسم در ایرانی باستان /ūnām–/پایانۀ کا،ت ایافی جمع تواند بازمانده از  می
در  ،رود مهی به کهار   /â–/های ایرانی به صور   زباندر فارسی که در / hâ–/پسوند  ستاک باشد. 

 ههای  نمتدر  اما، است پسوند قیدساز بوده اصل در که وجود داشت /īhā–/فارسی میانه به صور  
د ننه ههای دیگهری ما   زبهان . اسهت  ساز نیز به کار رفتهه  متأخر فارسی میانه گاهی به عنوان پسوند جمع

اسهم دارنهد ابها دو کا،هت مسهتقیم و       دوگانهۀ  تا، ی، تاتی، هورامی، سمنانی و بلهوچی کهه صهرف   
مانهدۀ  زبا ههای صهرفی،   . ایهن پایانهه  دهنهد  مهی  ای ن هان  های صهرفی  سم جمع را با پایانهاغیرمستقیم( 

 دهنهد  اسم و کا،ت آن را ن هان مهی   زمان شمار د و همصرفی جمع در ایرانی باستان هستن یها پایانه
سههاز  ایرانههی پسههوندهای جمههع زبههاندر چنههد  ایههن در کهها،ی اسههت کههه(. Windfuhr. 1991ا

دیهده  ههای ایرانهی    ی گذشهتۀ زبهان  هها  ههها در دور  ای از کهاربرد آن  بینهیم کهه ن هانه    میای  نوساخته
برای جمع  /ayl–/و  /al–/و  /yal–/های  و با تکواژگونه /gal–/پسوند به صور  این . شود نمی

بندد یا به عنوان ن هانۀ جمهع    میرا جمع  ها های خاصی از اسم رود، که یا گروه میبستن اسم به کار 
ایرانهی   ههای  خاسهتگاه چنهین پسهوندی در زبهان    . پرسش این است کهه  شود می به کار بردهعمومی 

ها بهه   تر هستند که سپس در این زبان ای کانبازماندۀ یک پسوند م ترک در دور چیست، آیا همه
ههای ایرانهی    تهر زبهان   اگر چنین است، آیها ایهن چنهین پسهوندی را در دورۀ کاهن      ؟اند یادگار مانده

ههای ایرانهی ایجهاد     های ناهمگنی از زبهان  این پسوند چگونه در گروه ،بینیم؟ و اگر چنین نیست می
است.  گیری چنین پسوندی شده شکل سبب است که بوده شناختی در کار یند زبانااست. چه فر هشد

، مورد بررسی قرار گیردبرند،  می از آن بارهکه  های ایرانی زبانپیش از آنکه کاربرد این پسوند در 

یی هها  سپس به نمونه .شود میو فرایندهای درگیر آن گفته  شدگی دستوری ای دربارۀ  نخست مقدمه
این  شدگی دستوری اشاره خواهد شد. در پایان نیز روند ساز  در پسوندهای جمع شدگی دستوری از 

 شود.  میبررسی  های ایرانی زبانپسوند در 
 . بها وجهود اینکهه   اسهت  انجام گرفته ایرانیهای  زباندر ساز  پسوند جمع در پیوند بایی ها بررسی

ها دبه وجهود و کهاربرد ایهن پسهون    و است  نوشته شده ها زبان ایندربارۀ دستور زبان آثار گوناگونی 
است. نخستین  ن ده جستاری انجامگیری آن  چگونگی شکل دربارۀ خاستگاه واما است،  اشاره شده

هههای ایرانههی بههه ارتبهها   کا،ههت در زبههاندر بررسههی نمههام  (Windfuhr, 1991ابههار وینههدفوهر
های دیگری از کاربرد  نمونه . ویاست در فارسی اشاره کرده «گله»شناختی این پسوند با واژۀ  ری ه

گیری چنین  ، اما دربارۀ چگونگی شکلاست برشمردهدر چند زبان دیگر ایرانی  را چنین پسوندهایی
دسهتور بلهوچی    پیوند بها در  ( Elfenbein, 1988ا،فنباین ا. است ی نکردهو بررس پسوندی بحث
برای جمع بستن  ،است که در اصل اسم جمع بوده /gal–/که پسوندی به صور   است اشاره کرده

اشهاره م هابای بهه ایهن مویهوس از سهوی پهاول         رود. مهی های بلوچی به کار  اسم در برخی از گونه
 کردی جنوبی اسم با پسوندی به صور های  در برخی گونهاست که  ( انجام گرفتهPaul, 1998ا
/–yal/ یا /–al/ خاسهتگاه ایهن پسهوند و چگهونگی      های به  اشهاره  هر چنهد وی شود.  جمع بسته می

 است.  گیری آن نکرده شکل
 

 /gal–/ساز  شدگی پسوند جمع دستوریروند . 2
 شدگی دستوریدربارۀ . 1. 2

اسههت،  ارایههه شههده 1چکههه نخسههتین بههار از سههوی کوریلههووی شههدگی دسههتوری  از در تعریههس سههنتی
اسهت کهه در آن نهه تناها یهک عنصهر واژگهانی بهه عنصهری           فرایندی دانسته شهده  شدگی دستوری 

ری بی تر دستوری نیز صشود، بلکه شامل تحول یک عنصر کمتر دستوری به عن میدستوری تبدیل 
دوسویه نیست که با دگرگونی یهک   شدگی یک دگرگونی ه داشت که دستوریجشود. باید تو می

واقهع،   . درتهر دسهتوی بهه عنصهری دسهتوری یها بی هتر دسهتوری پایهان یابهد          معنصر واژگانی یها ک 
تواند طی چند مرکله انجام بگیرد و ادامه  میدار است که  تدریجی و دامنه یفرایندشدگی  دستوری
نه تناها آن   ،شدگی دستوری  پیرامونِهای جدیدتر  دیدگاه(. Lehmann, 1995. p. 11نیز یابد ا

د نههکن در زبههان تعریههس مههی هههای دسههتوری سههاختو تحههول گیههری  شههکل بررسههی چگههونگیرا 
. در واقع، دارند شدگی دستوری بر مفاوم هم بلکه تأکید بی تری  ،(Traugott, 2010. p. 271ا

                                                                                                                                        
1 J. Kurylowicz 
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تهر   ههای دسهتوری   های دستوری به ساخت به عنوان فرایندی که در طی آن ساخت شدگی دستوری
که عناصر زبانی برای دستوری شدن نیاز به یک بافت و  معتقدند ها اینکه آنمامتر  .شوند می تبدیل

نحوی که این فرایند در آن -با کاربردشناسی و بافت صرفی شدگی دستوری ساختار دارند و انگارۀ 
انهداز   چ هم ( Givón, 1979ا گیهون  (.Heine, 2003. p. 575ارتبها  دارد ا  ،گیرد میشکل 

تر تحهول زبهان را بهرای     نه تناا شناخت از مراکل کان . به باور وی،به این مویوس گ ودجدیدی 
ی امهروز  هها  واژه سهاخت »، بلکه با این شعار معروف خود کهه  استشدگی یروری  درک دستوری
واژی بازمانهدۀ   کهه عناصهر سهاخت    اسهت  هکیهد داشهت  أ، ت«های نحوی دیروز هسهتند  بازماندۀ ساخت

. است دانستهشدگی در زبان  دستوری روندرا بخش مامی از  امر این یو .های نحوی هستند ساخت
گیهرد:   مرتبط با هم در نمر می سازوکارشدگی چاار  ( برای روند دستوریp. 579 ,2003اهاینه 
 آنمعنهای  ، یها  دههد  مهی شده معنای خهود را از دسهت    عنصر دستوری ؛1. معنازدایی یا کاهش معنا1

زبهانی  ی هها  شده در بافت ستوریدر ص، یعنی عن2گسترش بافتی. 2شود.  رنگ می کاهش یافته و کم
شده نسبت به واژگان یا دیگر  ر دستوریص، عن3یا کاهش آواییفرسایش . 3رود.  میبی تری به کار 

است که عنصهری   ن معنابه ای 4زدایی مقو،ه. 4شود.  میر زبان بی تر دستخوش فرسایش آوایی صعنا
که شهامل از دسهت رفهتن     مقو،ه یا ویژگی دستوری خود را از دست می دهدشود  میکه دستوری 

شهود.   مهی دسهتوری بی هتر مقیهد     از جنبهۀ با دستوری شدن  به این معنا کهشود.  میواژه نیز  استقول
دانهد؛ بهه ترتیهب بها      مهی را با چاار جنبه از ساخت و کاربرد زبان مهرتبط   سازوکاراین چاار  ،هاینه

شدگی برخی  در فرآیند دستوری ،شناسی و صرف و نحو. در نتیجه معناشناسی، کاربردشناسی، واج
ههای   بها افهزایش کهاربرد در بافهت     امارود،  میهای معنایی، آوایی و صرفی نحوی از دست  ویژگی

 گردد.  میهای دستوری جدیدی ایجاد  جدید، ویژگی
 آیند: میای پدید  یند سه مرکلهادر روند یک فر سازوکاراز این چاار  یک هر
 .شود می شدگی دستوری وارد روند  A. در مرکلۀ نخست عنصر زبانی 1
نهام دارد، بها ایهن     Bکند که  میا،گوی کاربری جدیدی پیدا  A. در مرکلۀ دوم عنصز زبانی 2

وجهود   Bو ا،گهوی کهاربری    Aاربری که شرایط که در این مرکله هنوز مرز م خصی بین ا،گوی 
 ندارد. 
 ماند. میباقی  Bو تناا ا،گوی  رفتهاز میان  A. در پایان ا،گوی 3

                                                                                                                                        
1 desemanticization 
2 context generalization 
3 erosion or phonetic reduction 
4 decategorialization 

نجیر است که زی به هم پیوستۀ یک ها شدگی شبیه کلقه ن است که دستورینتیجۀ این فرایند آ
باشهد.   2رسیده باشد و دیگری هنهوز در مرکلهۀ    3شدگی به مرکلۀ  ممکن است یک نوس دستوری

به ایهن معناسهت کهه ا،گهوی      ،رسید 3شدگی به مرکلۀ  هرگاه روند دستوری ین در کا،ی است کها
 (.Heine, 2003. p. 579است ا است و وارد طبقۀ دستوری جدید شده کاربری جدید جا افتاده

 
  ساز شدگی پسوندهای جمع دستوریهایی از  نمونه. 2. 2

ها هر  شمار را در ساخت اسم ندارند. در این زبان هایی در جاان که مقو،ۀ دستوری کم نیستند زبان
استفاده « گروه، دسته»اشاره شود، از تکواژهایی در معنی  ایا چیزه فرادجا لازم باشد به گروهی از ا

کهه  تبتی( -های چینی ااز خانوادۀ زبان 1رینمَندشود. مانند زبان  میشود، که به پایان اسم افزوده  می
کنهد بهرای اشهاره بهه گروههی از       مهی اسهتفاده  « طبقه، دسهته » /men/ از واژۀ، اما مقو،ۀ شمار ندارد

شهود، ماننهد    مهی این واژه همانند پسوند بهه پایهان اسهم افهزوده      ،در این کاربرد. ها یا اشخاص انسان
/rén-men/ «ۀ آمازون در منطق که های کاریبی ااز زبان 2زبان هی کاریَنه در دیگر اینکه«. مردمان

از اسهم انسهان یها     پستواند  می /komo/ تکواژ و شود( که شمار جمع ندارد میدر برزیل صحبت 
 ها اسم جمع بسازد، ماننهد  بیاید و از آن ن هستند،با زندگی انسا طهایی که از نمر فرهنگی مرتب اسم
/harye komo/ «در زبهان   «هها  بچهه »همچنین است اسم جمعی به معنهی  «. های شیرین زمینی سیب

 ها این واژه کار رفتن  هها ب شود(. در همۀ این زبان میکه درکنیا صحبت  4های کوشیتی ااز زبان 3بُنی
رود  مهی نهای جمهع بهه کهار     عهم در معنای مفرد و ههم در م  ،ها بدون این واژه اختیاری است و اسم

 .(Lehmann, 1995. p. 57ا
بینیم کهه   میسازی را  اغلب پسوندهای جمع ،ییها چنین واژه شدگیِ دستوری از  پسدر مرکلۀ 

–/سهاز   اند. مانند پسوند جمع د شدهاایج «جمع، گروه»یی در معنی ها واژه شدگی دستوری در نتیجۀ 
ler/ ساز  وند جمعسدر ترکی، پ/–kuna/ های امریکهای جنهوبی کهه در     ااز زبان 5در زبان کوچوا
تیهاری  خهایی دارند درجهاتی از ا دکه چنین پسونهایی  شود(. در همۀ زبان میهای آند صحبت  کوه
هها وقتهی اسهم بها عهدد جمهع        بینیم. دست کم در همۀ آن میپسوند را  گونهاز این  گیری بارهبودن 

 (.Lehmann, 1995. p. 57رود ا میهمراه شود، این پسوند به کار ن

                                                                                                                                        
1 Mandarin 
2 hyxkaryana 
3 Boni 
4 Cushitic 
5 Quechua 
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نجیر است که زی به هم پیوستۀ یک ها شدگی شبیه کلقه ن است که دستورینتیجۀ این فرایند آ
باشهد.   2رسیده باشد و دیگری هنهوز در مرکلهۀ    3شدگی به مرکلۀ  ممکن است یک نوس دستوری

به ایهن معناسهت کهه ا،گهوی      ،رسید 3شدگی به مرکلۀ  هرگاه روند دستوری ین در کا،ی است کها
 (.Heine, 2003. p. 579است ا است و وارد طبقۀ دستوری جدید شده کاربری جدید جا افتاده

 
  ساز شدگی پسوندهای جمع دستوریهایی از  نمونه. 2. 2

ها هر  شمار را در ساخت اسم ندارند. در این زبان هایی در جاان که مقو،ۀ دستوری کم نیستند زبان
استفاده « گروه، دسته»اشاره شود، از تکواژهایی در معنی  ایا چیزه فرادجا لازم باشد به گروهی از ا

کهه  تبتی( -های چینی ااز خانوادۀ زبان 1رینمَندشود. مانند زبان  میشود، که به پایان اسم افزوده  می
کنهد بهرای اشهاره بهه گروههی از       مهی اسهتفاده  « طبقه، دسهته » /men/ از واژۀ، اما مقو،ۀ شمار ندارد

شهود، ماننهد    مهی این واژه همانند پسوند بهه پایهان اسهم افهزوده      ،در این کاربرد. ها یا اشخاص انسان
/rén-men/ «ۀ آمازون در منطق که های کاریبی ااز زبان 2زبان هی کاریَنه در دیگر اینکه«. مردمان

از اسهم انسهان یها     پستواند  می /komo/ تکواژ و شود( که شمار جمع ندارد میدر برزیل صحبت 
 ها اسم جمع بسازد، ماننهد  بیاید و از آن ن هستند،با زندگی انسا طهایی که از نمر فرهنگی مرتب اسم
/harye komo/ «در زبهان   «هها  بچهه »همچنین است اسم جمعی به معنهی  «. های شیرین زمینی سیب

 ها این واژه کار رفتن  هها ب شود(. در همۀ این زبان میکه درکنیا صحبت  4های کوشیتی ااز زبان 3بُنی
رود  مهی نهای جمهع بهه کهار     عهم در معنای مفرد و ههم در م  ،ها بدون این واژه اختیاری است و اسم

 .(Lehmann, 1995. p. 57ا
بینیم کهه   میسازی را  اغلب پسوندهای جمع ،ییها چنین واژه شدگیِ دستوری از  پسدر مرکلۀ 

–/سهاز   اند. مانند پسوند جمع د شدهاایج «جمع، گروه»یی در معنی ها واژه شدگی دستوری در نتیجۀ 
ler/ ساز  وند جمعسدر ترکی، پ/–kuna/ های امریکهای جنهوبی کهه در     ااز زبان 5در زبان کوچوا
تیهاری  خهایی دارند درجهاتی از ا دکه چنین پسونهایی  شود(. در همۀ زبان میهای آند صحبت  کوه
هها وقتهی اسهم بها عهدد جمهع        بینیم. دست کم در همۀ آن میپسوند را  گونهاز این  گیری بارهبودن 

 (.Lehmann, 1995. p. 57رود ا میهمراه شود، این پسوند به کار ن

                                                                                                                                        
1 Mandarin 
2 hyxkaryana 
3 Boni 
4 Cushitic 
5 Quechua 
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ههای   کهه از زبهان   1شهود. در سهریکلی   مهی های م ابای دیهده   های ایرانی نیز نمونه در میان زبان
یانهگ چهین صهحبت    ج یهن ژهای پامیر در استان  ترین نقطه از کوه شرقیایرانی شرقی نو است و در 

 .رود مهی برای جمع بستن اسم در کا،ت مستقیم به کار  /xēl–/ پسوند(، Payne, 1989شود ا می
. (Shaw, 1876. p. 20در کا،هت مسهتقیم ا  « هها  خانهه » /chevdxēl/ <« خانه» /chevd/مانند 
اسهت  « ، دسهته گهروه »/ اسهت کهه در فارسهی بهه معنهی      xeyl/عربهی  -همان واژۀ فارسیپسوند این 

 «(. ها رمۀ اسب»ابسنجید. با عربی خَیل 
 ههای ماهاجر در اسهتان فهار      از بلهو   زبان گروهیاست که  جنوبی ای از بلوچی کرُُشی گونه
هها نیهز در    ههای دیگهری از کهرش    گروهکنند.  میقایی زندگی  ترک زبان ق اقواماست که در بین 

زبهان، کرشهی    ی تهرک هها  ها زندگی در میهان ق هقایی   با وجود سالاستان هرمزگان سکونت دارند. 
به روشنی پیداست،  های فار  بر کرشی گویشتأثیر  . هر چنداست تأثیر چندانی از ترکی نپذیرفته
(. شهاید سهکونت   Emadi, 2005. p. 11نمایهد ا  مهی بیعهی  طها  که با توجه به محل سکونت آن

 ههای  طقهه هها پهیش از آن در من   شهته باشهد و کهرش   اق قایی قدمت چندانی ند اقوامدر بین  ها کرش
سهازی بهه    کردنهد. در ههر صهور  در کرشهی پسهوند جمهع       مهی های فار  زندگی  زبانهمجوار با 
. ایهن پسهوند در کنهار پسهوند     شهود  مهی وجود دارد که در خود بلوچی دیهده ن  /bâr(o)–/صور  

 (: Nourzaei et al., 2016ا رود میبه کار  /ân–/ساز  جمع
1. 

/nagan/  «نان»   >  /naganobâr/ «ها نان»  
/idân/  «جا این»   >  /idânobâr/ «جاها این»  
/bâmard/  «مرد»   >  /bâmardobâr/  «مردان»  

 ,Windfuhrداننهد ا  مهی « گهروه، دسهته  »ای بهه معنهی    را برگرفتهه از واژه  /bâr(o)–/ پسوند
های فهار    گویشری ۀ آن در  بینیم، اما هم میهر چند خود واژه را در بلوچی و کرشی ن .(1990
« دسهته، گهروه  » /bor/های فهار    گویشکوهمره سرخی از  :، مانندشود های ،ری دیده می و گونه

« دسههته، گههروه » /bor/بختیههاری  (،Hessampour & Jabbareh, 2011. p. 103ا
 .Taheri, 2016. p« اگهروه، دسهته  » /borr/،ری بویراکمهدی  (، Madadi, 1996. p. 37ا

 .(Najibi Fini, 2002. p. 56« ادسته، گروه» /bor/ ، فینی در شمال غربی بندرعبا (213
 
 

                                                                                                                                        
1 Sariqoli 

 ایرانی های زباندر  /gal–/ساز  پسوند جمع. 3. 2
بررسی  های ایرانی زباندر  /gal–/ساز  ها و چگونگی کاربرد پسوند جمع در این بخش تکواژگونه

در  /gal–/ایهن پسهوند پرداختهه خواههد شهد.       شهدگی  دسهتوری  بهه بررسهی رونهد     سپسشود،  می
 شود: میدیده های ایرانی و با این کارکردها  های زیر از زبان گروه

 
 بختیاری. 1. 3. 2

ههای   برای جمع بستن اسهم  /yal–/ و تکواژگونۀ آن /gal–/پسوند  کوهرنگ از بختیاریدر گونۀ 
کهه  / yal–/های جاندار مختوم به همخهوان و   برای جمع بستن اسم /gal–/ رود. دار به کار می جان

ههای مختهوم بهه     اسهم است، برای جمع بستن  ایجاد شده /y/ای به  واکه میان /g/در نتیجه دگرگونی 
 (:Taheri, 2010. p. 111رود ا میواکه به کار 

2. 
/dōr/  «دختر»   >  /dōrgal/  «دخترها»  
/mēš/  «میش»   >  /mēšgal/  «ها میش»  
/piyâ/  «مرد»   >  /piyâyal/  «مردها»  
/âδomī/  «آدمی»   /âδomīyal/  «ها آدمی»  

رود،  مهی در فارسی( به کهار   /ān–/ ساز ابرابر با پسوند جمع /õw–/این پسوند در کنار پسوند 
 ،«ههها عههرو » /behīgõw/: شههود دار اسههتفاده مههی هههای جههان کههه آن هههم بههرای جمههع بسههتن اسههم

/baγõw/ «ها قورباغه»، /dozõw/ «جهان بها پسهوند     ههای بهی   این در کا،ی است کهه اسهم  «. دزدها
، «موهها » /melâ/شهوند:   در فارسهی( جمهع بسهته مهی     /hâ–/ ساز ابرابر با پسوند جمع /â–/عمومی 

/ârtâ/ «و « آردها/hīwehâ/ «ا «ها هیزمTaheri, 2010. p.111) . 
نوسهاخته اسهت کهه بهه      یپسهوند  کهه دهدچگونگی کاربرد این پسهوند در بختیهاری ن هان مهی    

اسهت. بها    ( افزوده شهده /hâ–/و  /ān–/ابه ترتیب برابر با فارسی  /â–/و  /õw–/ی اصلی ها پسوند
( Taheri, 2010. p. 91ی ،ری بها فارسهی ا  ها نهتوجه به خاستگاه م ترک بختیاری و دیگر گو

-/، و است ساز فارسی را داشته بختیاری نیز در اصل برابر همان پسوندهای جمع ،توان کد  زد می
yal/–gal /کهاربرد   ،اسهت. دوم اینکهه   ساز بختیاری افزوده شهده  سپس به فارست پسوندهای جمع

هها بهه کهار     اسهم  ی ازا ویهژه   گروهدهد، این پسوند نخست برای  میدار ن ان  های جان آن برای اسم
های ایرانهی کهه    زبانهای ،ری مانند بویراکمدی یا برخی دیگر از  دیگر گونهزیرا که در  ،است رفته

سهاز عمهومی تبهدیل     ههای آن بهه پسهوند جمهع     یا تکواژگونهه  /gal-/د شد، در ادامه بررسی خواهن
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 ایرانی های زباندر  /gal–/ساز  پسوند جمع. 3. 2
بررسی  های ایرانی زباندر  /gal–/ساز  ها و چگونگی کاربرد پسوند جمع در این بخش تکواژگونه

در  /gal–/ایهن پسهوند پرداختهه خواههد شهد.       شهدگی  دسهتوری  بهه بررسهی رونهد     سپسشود،  می
 شود: میدیده های ایرانی و با این کارکردها  های زیر از زبان گروه

 
 بختیاری. 1. 3. 2

ههای   برای جمع بستن اسهم  /yal–/ و تکواژگونۀ آن /gal–/پسوند  کوهرنگ از بختیاریدر گونۀ 
کهه  / yal–/های جاندار مختوم به همخهوان و   برای جمع بستن اسم /gal–/ رود. دار به کار می جان

ههای مختهوم بهه     اسهم است، برای جمع بستن  ایجاد شده /y/ای به  واکه میان /g/در نتیجه دگرگونی 
 (:Taheri, 2010. p. 111رود ا میواکه به کار 

2. 
/dōr/  «دختر»   >  /dōrgal/  «دخترها»  
/mēš/  «میش»   >  /mēšgal/  «ها میش»  
/piyâ/  «مرد»   >  /piyâyal/  «مردها»  
/âδomī/  «آدمی»   /âδomīyal/  «ها آدمی»  

رود،  مهی در فارسی( به کهار   /ān–/ ساز ابرابر با پسوند جمع /õw–/این پسوند در کنار پسوند 
 ،«ههها عههرو » /behīgõw/: شههود دار اسههتفاده مههی هههای جههان کههه آن هههم بههرای جمههع بسههتن اسههم

/baγõw/ «ها قورباغه»، /dozõw/ «جهان بها پسهوند     ههای بهی   این در کا،ی است کهه اسهم  «. دزدها
، «موهها » /melâ/شهوند:   در فارسهی( جمهع بسهته مهی     /hâ–/ ساز ابرابر با پسوند جمع /â–/عمومی 

/ârtâ/ «و « آردها/hīwehâ/ «ا «ها هیزمTaheri, 2010. p.111) . 
نوسهاخته اسهت کهه بهه      یپسهوند  کهه دهدچگونگی کاربرد این پسهوند در بختیهاری ن هان مهی    

اسهت. بها    ( افزوده شهده /hâ–/و  /ān–/ابه ترتیب برابر با فارسی  /â–/و  /õw–/ی اصلی ها پسوند
( Taheri, 2010. p. 91ی ،ری بها فارسهی ا  ها نهتوجه به خاستگاه م ترک بختیاری و دیگر گو

-/، و است ساز فارسی را داشته بختیاری نیز در اصل برابر همان پسوندهای جمع ،توان کد  زد می
yal/–gal /کهاربرد   ،اسهت. دوم اینکهه   ساز بختیاری افزوده شهده  سپس به فارست پسوندهای جمع

هها بهه کهار     اسهم  ی ازا ویهژه   گروهدهد، این پسوند نخست برای  میدار ن ان  های جان آن برای اسم
های ایرانهی کهه    زبانهای ،ری مانند بویراکمدی یا برخی دیگر از  دیگر گونهزیرا که در  ،است رفته

سهاز عمهومی تبهدیل     ههای آن بهه پسهوند جمهع     یا تکواژگونهه  /gal-/د شد، در ادامه بررسی خواهن
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شدگی این پسوند کمک فراوانی خواههد   به فام و بررسی چگونگی دستوریاین امر ا،بته . اند شده
 کرد.

 
 بویراحمدی. 2. 3. 2

مد در استان کاگیلوبه و بویراکمد صهحبت  ای از ،ری است که در منطقۀ بویراک بویراکمدی گونه
. ایهن  رود مهی به کهار   /al–/و  /yal–/ساز به صور   پسوند جمعاین مدی ک،ری بویرادر شود.  می

جهان بهه    بهی ههای   با اسمدار و هم  های جان هم با اسم ،ساز عمومی است که یک پسوند جمع پسوند
ههای   بها اسهم  / yal–/و گونهۀ   همخهوان یافتهه بهه    ههای پایهان   پهس از اسهم   /al–/رود. گونۀ  کار می
 :(Taheri, 2016. p. 73ا رود به واکه به کار مییافته  پایان
3. 

/dâr/  «درخت»   >  /dâral/  «ها درخت»  
/gonj/  «زنبور»   >  /gonjal/ «زنبورها»  
/piyâ/  «مرد»   >  /piyâyal/  «مردها»  
/hūna/  «خانه»   >  /hūniyal/ «ها خانه»  

بهه   /al–/ سهاز  که پسوند جمع (، هنگامیVC-یافته به یک واکه و همخوان ا های پایان در اسم
  شود: ک یده می اسم قبل از همخوان پایانی شود، واکۀ کوتاهِ اسم افزوده می

4. 
/zan/  «زن»   >  /zānal/ «ها زن»  
/gel/  «خاک»   >  /gēlal/  «ها خاک»  
/duwar/  «دختر»   >  /duwāral/  «دختر»  

در بویراکمهدی جسهتجو    /al–/بهه   /gal–/این پدیده را باید در روند دگرگونی پسهوند   د،یل
یافته بهه یهک واکهه و همخهوان، در      های پایان به اسم /gal–/ رسد با پیوستن پسوند کرد. به نمر می

ک ش جبرانهی واکهۀ    سببساز کذف شده و  آغازی پسوند جمع /g/ خوشۀ همخوانی ایجاد شده،
 است: قبل از خوشه شده

5. 
/zan/  >  /*zangal/  >  /zānal/ 
/gel/  >  /*gelgal/  >  /gēlal/  
/duwar/  >  /*duwargal/  >  /duwāral/ 

کهامو   / yal/–al-/سهاز جدیهد   بینیم که در بویراکمدی پسوند جمهع  در مقایسه با بختیاری، می
 نبسهتن اسهم از میها    جمهع  پی هین ا،گهوی   ،است. در واقهع  شده پی ینساز  جایگزین پسوندهای جمع

را  پی هین ههای کهاربرد پسهوندهای     هزاسهت، تمهام کهو    گرفته جدیدی که شکلا،گوی است و  رفته
بهه کهار رفهتن در    گسهترش کهاربرد و   م که این پسهوند جدیهد بها    بین می ،است. از سوی دیگر گرفته
اسهت. ایهن    های جدیدی یافته های آوایی جدید، دستخوش فرسایش آوایی شده و تکواژگونه بافت

کهه در   تری قرار دارد، در کا،ی شدگی در مرکلۀ پی رفته دستوریدهد که در بویراکمدی  ن ان می
 پی هین جهایگزین ا،گهوی   بهه طهور کامهل    بختیاری هنوز در میانۀ راه اسهت و ا،گهوی جدیهد هنهوز     

 است.  ن ده
 

 آزرانی. 3. 3. 2
بهه آن  ی مرکزی است که در روسهتای آزران در جنهوب غربهی کاشهان     ها گویشیکی از  ،آزرانی
های منطقۀ کاشان ماننهد جوشهقانی، قاهرودی و     نههایی با دیگر گو . آزرانی شباهتگویند میسخن 
. ههر  گیرد ی مرکزی قرار میها گویشاز  ها در شاخۀ شمال شرقی نهای دارد و در کنار این گو میمه

 از جمله اینکه از پسوند ؛کند میها متمایز  نههایی دارد که آن را از این گو ویژگی چند این گویش،
/–gal/  دیهده   ایهن منطقهه   ههای مرکهزی   گهویش کند که در دیگر  میبرای جمع بستن اسم استفاده
رود، در  یافته به واکه به کار مهی  های پایان برای جمع بستن اسم /gal–/ شود. در آزرانی پسوند مین

 (:Taheri, 2020شوند ا میسته جمع ب  /ūn–/ یافته به همخوان با پسوند های پایان که اسم کا،ی
6. 

/püra/ «پسر»   >   /püragal/ «پسرها»  
/espε-gal/  «سگ»   >  /espε-gal/  «ها سگ»  
/valge-gal/  «برگ»   >  /valge-gal/  «ها برگ»  
/varg/  «گرگ»   >  /vargūn/   «ها گرگ»  
/raz/  «باغ»   >  /razūn/  «ها باغ»  

اسهت، کهه ن هان     ای ویهژه  ههای  ربرد این پسوند محدود به اسهم پیداست که همانند بختیاری کا
از سهوی  است.  و یا با کاربرد محدود تثبیت شدههنوز در میانۀ راه است، یا شدگی  دهد دستوری می

گیهری و گسهترش آن در    این پسوند در آزرانهی، چگهونگی شهکل    شدگیِ در روند دستوری ،دیگر
دار  ههای جهان   کهه در بختیهاری بهه تمهام اسهم     است  در کا،ی . ایناست مسیری متفاو  انجام گرفته

یافتهه بهه واکهه     پایهان  جهانِ  دار و بهی  های جهان  است، در آزرانی این پسوند به همۀ اسم گسترش یافته



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 205

کهامو   / yal/–al-/سهاز جدیهد   بینیم که در بویراکمدی پسوند جمهع  در مقایسه با بختیاری، می
 نبسهتن اسهم از میها    جمهع  پی هین ا،گهوی   ،است. در واقهع  شده پی ینساز  جایگزین پسوندهای جمع

را  پی هین ههای کهاربرد پسهوندهای     هزاسهت، تمهام کهو    گرفته جدیدی که شکلا،گوی است و  رفته
بهه کهار رفهتن در    گسهترش کهاربرد و   م که این پسهوند جدیهد بها    بین می ،است. از سوی دیگر گرفته
اسهت. ایهن    های جدیدی یافته های آوایی جدید، دستخوش فرسایش آوایی شده و تکواژگونه بافت

کهه در   تری قرار دارد، در کا،ی شدگی در مرکلۀ پی رفته دستوریدهد که در بویراکمدی  ن ان می
 پی هین جهایگزین ا،گهوی   بهه طهور کامهل    بختیاری هنوز در میانۀ راه اسهت و ا،گهوی جدیهد هنهوز     

 است.  ن ده
 

 آزرانی. 3. 3. 2
بهه آن  ی مرکزی است که در روسهتای آزران در جنهوب غربهی کاشهان     ها گویشیکی از  ،آزرانی
های منطقۀ کاشان ماننهد جوشهقانی، قاهرودی و     نههایی با دیگر گو . آزرانی شباهتگویند میسخن 
. ههر  گیرد ی مرکزی قرار میها گویشاز  ها در شاخۀ شمال شرقی نهای دارد و در کنار این گو میمه

 از جمله اینکه از پسوند ؛کند میها متمایز  نههایی دارد که آن را از این گو ویژگی چند این گویش،
/–gal/  دیهده   ایهن منطقهه   ههای مرکهزی   گهویش کند که در دیگر  میبرای جمع بستن اسم استفاده
رود، در  یافته به واکه به کار مهی  های پایان برای جمع بستن اسم /gal–/ شود. در آزرانی پسوند مین

 (:Taheri, 2020شوند ا میسته جمع ب  /ūn–/ یافته به همخوان با پسوند های پایان که اسم کا،ی
6. 

/püra/ «پسر»   >   /püragal/ «پسرها»  
/espε-gal/  «سگ»   >  /espε-gal/  «ها سگ»  
/valge-gal/  «برگ»   >  /valge-gal/  «ها برگ»  
/varg/  «گرگ»   >  /vargūn/   «ها گرگ»  
/raz/  «باغ»   >  /razūn/  «ها باغ»  

اسهت، کهه ن هان     ای ویهژه  ههای  ربرد این پسوند محدود به اسهم پیداست که همانند بختیاری کا
از سهوی  است.  و یا با کاربرد محدود تثبیت شدههنوز در میانۀ راه است، یا شدگی  دهد دستوری می

گیهری و گسهترش آن در    این پسوند در آزرانهی، چگهونگی شهکل    شدگیِ در روند دستوری ،دیگر
دار  ههای جهان   کهه در بختیهاری بهه تمهام اسهم     است  در کا،ی . ایناست مسیری متفاو  انجام گرفته

یافتهه بهه واکهه     پایهان  جهانِ  دار و بهی  های جهان  است، در آزرانی این پسوند به همۀ اسم گسترش یافته
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یافته  دار پایان های جان اسمبا پسوند نخست کاربرد این  در آزرانی . ممکن استاست گسترش یافته
 است. یافته تعمیمیافته به واکه  های پایان است، سپس به همۀ اسم آغاز شدهبه واکه 

 
 ای ای و نایه ، آمرهآشتیانی. 4. 3. 2

این سه گویش در استان مرکزی و در اطراف آشهتیان و تفهرش رواج دارنهد و در کنهار کاکهی و      
انهد   شهده ی شمال غربی قهرار داده  ها گویشاز « های بینابین تاتی و مرکزی گویش»در شاخۀ وفسی 

ای مرکزی ایران این ه گویشبندی خود از  ( در رده1991هر چند ویندفوهر ا (.Lecoq, 1989ا
آشهتیانی زبهان قهدیم شهار آشهتیان      دانهد.   ههای مرکهزی مهی    گهویش ها را شهاخۀ شهما،ی از    گویش
است. آشتیانی امهروزه در خهود شهار     است، که امروزه از میان رفته و فارسی جایگزین آن شده بوده

ین ا در روستایی به نام شوره در نزدیکی آشتیان هنوز چند گوی ور به اام ،است آشتیان از میان رفته
زنهده بهود،   در شهار آشهتیان   هنهوز   آشهتیانی سال پیش که ایهن   80کدود کنند.  گویش صحبت می

در  . ههر چنهد وی  اسهت  منت هر کهرده   آشهتیانی هایی از  داده (Moqaddam, 1939ا محمد مقدم
از آشهتیانی،   مختصهری  تطبیقهی  ۀنامه  ت، امها در کنهار واژه  سا به دستور آشتیانی ن ده ای اشارهها  آن
که در آشتیانی اسم  است کردهجملۀ آشتیانی آورده و در جایی اشاره  30ای و کاکی، کدود  آمره

را بهه خهط فارسهی آوانویسهی      هها  داده اهمهان(  مقهدم ا شود میگَون جمع بسته –گَل و –با پسوند 
واژه را بهرای ن هانۀ    ایهن شهش   وی. (اند ی لاتین برگردانده شدهآوانویسجا به  است که در این کرده

 :(Moqaddam, 1939, p. 128ااست  آورده به عنوان نمونهجمع در آشتیانی 
7. 

/mâ/  «مادر»   >  /mâgal/  «مادرها»  
/zenni/  «زن»   >  /zennigal/  «ها زن»  
/deta/  «دختر»   >  /detagalân/  «دخترها»  
/berâ/  «برادر»   >  /berârgalân/  «برادران»  
/pūr/  «پسر»   >  /pūrgalân/  «پسرها»  
/pir/  «پیر»   >  /pirgalân/  «پیرها»  

دههد کهه از میهان     ن ان می ،رواج دارند ها ای که این گویش ارنده در منطقۀهای میدانی نگ داده
ای  ای به نام نایه ای و گویش نویافته آمره در آشتیانی /gal–/ساز  های این گروه پسوند جمع گویش

وجود دارد و در کاکی و وفسی شود(  اکه در روستایی به نام نایَه بین دستگرد و تفرش صحبت می
و دارد و هر سه گونهه نمهام کا،هت دوگانهه ابها د      داین پسوند وجو ،شود. در هر سه گونه دیده نمی

بهه ن هانۀ جمهع     /ân–/غیرمستقیم پسوند آشتیانی در کا،ت کا،ت مستقیم و غیرمستقیم( دارند، در 
اسهت، بهدون گهرفتن     گرفتهه  /gal–/سهاز   که پسوند جمهع  (8نمونۀ ادر  /pürgal/ .شود افزوده می

 و (9نمونهۀ ا در « هها  بچهه »/ jârgalân/ اسهت.  پایانۀ صرفی در کا،هت مسهتقیم جمهع بهه کهار رفتهه      
/ângalân/ «ساز  که پسوند جمع (10نمونۀ ادر « ها آن/–gal/ بها گهرفتن پایانهۀ   ندا گرفته ، /–ân/ 

 :های میدانی نگارنده( اداده ندا در کا،ت غیرمستقیم جمع به کار رفته
8. pür-gal Bessan 
 boy-DIR.PL go.PST.3PL 
«پسرها رفتند»   
 
9. barâ jâr-gal-ân šalvâr  dorost ed-keron 
 for child-PL-OBL trouser made IMPF-do.PRS.1SG 
  «کنم ها شلوار درست می برای بچه» 
 

10.   az ân-gal-ân čiči=tân  ed-gohe 
 from that-PL-OBL what=2PL IMPF-do.PRS.1SG  
« خواهید؟ ها چه می از آن»   

 
فقهط در شهما   کا،هت را   اما چهون  ،برند به کار میساز را  نیز همین پسوند جمع ای ای و نایه مرهآ

–/مفرد دارند، شمار جمع یک صور  دارد و برای کا،ت مستقیم جمع و غیرمستقیم جمع پسهوند  
gal/ ای  نایهه از  (،11ا نمونهۀ در . رود به کار می /rundegal/   مسهتقیم و جمهع اسهت و     در کا،هت

در کا،هت غیرمسهتقیم/ارگتیو    /vorge/ای  از آمهره  (12ا نمونهۀ در . اسهت  را گرفتهه  /gal–/پسوند 
که پسهوند   /gūsend-gal/که است  در کا،ی. این است گرفته /e–/است و پایانۀ  مفرد به کار رفته

 :است و پایانۀ صرفی نگرفته داردکا،ت مستقیم است،  را به کار برده /gal–/ساز  جمع
11. runde-gal dar-ad-xowsene 
 boy-DIR.PL PREV-IMPF.sleep.PRS.3PL 
«خوابند میها  بچه»   

 
12. vorg-e gūsend-gal baxord 
 wolf-OBL.ERG.SG sheep-PL eat.PST 
«گرگ گوسفندها را خورد»   
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بهه ن هانۀ جمهع     /ân–/غیرمستقیم پسوند آشتیانی در کا،ت کا،ت مستقیم و غیرمستقیم( دارند، در 
اسهت، بهدون گهرفتن     گرفتهه  /gal–/سهاز   که پسوند جمهع  (8نمونۀ ادر  /pürgal/ .شود افزوده می

 و (9نمونهۀ ا در « هها  بچهه »/ jârgalân/ اسهت.  پایانۀ صرفی در کا،هت مسهتقیم جمهع بهه کهار رفتهه      
/ângalân/ «ساز  که پسوند جمع (10نمونۀ ادر « ها آن/–gal/ بها گهرفتن پایانهۀ   ندا گرفته ، /–ân/ 

 :های میدانی نگارنده( اداده ندا در کا،ت غیرمستقیم جمع به کار رفته
8. pür-gal Bessan 
 boy-DIR.PL go.PST.3PL 
«پسرها رفتند»   
 
9. barâ jâr-gal-ân šalvâr  dorost ed-keron 
 for child-PL-OBL trouser made IMPF-do.PRS.1SG 
  «کنم ها شلوار درست می برای بچه» 
 

10.   az ân-gal-ân čiči=tân  ed-gohe 
 from that-PL-OBL what=2PL IMPF-do.PRS.1SG  
« خواهید؟ ها چه می از آن»   

 
فقهط در شهما   کا،هت را   اما چهون  ،برند به کار میساز را  نیز همین پسوند جمع ای ای و نایه مرهآ

–/مفرد دارند، شمار جمع یک صور  دارد و برای کا،ت مستقیم جمع و غیرمستقیم جمع پسهوند  
gal/ ای  نایهه از  (،11ا نمونهۀ در . رود به کار می /rundegal/   مسهتقیم و جمهع اسهت و     در کا،هت

در کا،هت غیرمسهتقیم/ارگتیو    /vorge/ای  از آمهره  (12ا نمونهۀ در . اسهت  را گرفتهه  /gal–/پسوند 
که پسهوند   /gūsend-gal/که است  در کا،ی. این است گرفته /e–/است و پایانۀ  مفرد به کار رفته

 :است و پایانۀ صرفی نگرفته داردکا،ت مستقیم است،  را به کار برده /gal–/ساز  جمع
11. runde-gal dar-ad-xowsene 
 boy-DIR.PL PREV-IMPF.sleep.PRS.3PL 
«خوابند میها  بچه»   

 
12. vorg-e gūsend-gal baxord 
 wolf-OBL.ERG.SG sheep-PL eat.PST 
«گرگ گوسفندها را خورد»   
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ای با از میهان رفهتن پایانهۀ جمهع بهرای کا،هت مسهتقیم و غیرمسهتقیم ، پسهوند           ای و نایه در آمره
واژی کا،هت   این ترتیب نمود ساختاست و به  صرفی شده  جایگزین پایانه /gal–/ساز جدید  جمع

–/سهاز   در آشتیانی با وجود اینکه اسم پسوند جمهع هر چند، است.  برای شمار جمع نیز از میان رفته
gal/ امهر  ایهن  .رود به کار می دوبرابریز به صور  گیرد، هنوز پایانۀ کا،ت غیرمستقیم جمع ن را می 

تری قرار دارد و بها کفهم معنهای     رکلۀ کاندر آشتیانی در م/ gal–/شدگی  دهد دستوری ن ان می
 است.  اصلی هنوز به طور کامل به یک پسوند تصریفی تبدیل ن ده

 
 بلوچی شرقی. 5. 3. 2
 دارنهد،  با سه کا،ت مستقیم، غیرمسهتقیم و ایهافی   صرف اسمبلوچی که همه س لمخت های گونهدر

 /āni–/و  /ān–/بها پسهوند    بدر کا،ت غیرمستقیم و ایافی ن انه دارد که به ترتیه  فقطاسم جمع 
ههای   ای نهدارد. پایانهه   اسم جمع در کا،ت مسهتقیم ن هانه  که است  در کا،یاین شود.  جمع بسته می

 ,.Elfenbein, 1989; Ahangar et alاسهت ا  صرفی اسم در بلهوچی در جهدول زیهر آمهده    
2018:) 

 های صرفی اسم در بلوچی پایانه: 1جدول 
 جمع مفرد 

 ø -ø- کا،ت مستقیم
 e -ānī- کا،ت ایافی

 ā -ān- کا،ت غیرمستقیم
 

که در شمال غرب پاکسهتان رواج دارنهد و    است های بلوچی ای از گونه مجموعهبلوچی شرقی 
به د،یل دسترسی دشوار بهه ایهن    .شوند میکنند، شناخته  میها صحبت  بی تر به نام طوایفی که به آن

بررسی چندانی بهر روی ایهن گونهه از بلهوچی انجهام      منطقه و نبود ادبیا  مکتوبی از بلوچی شرقی 
 & Jahaniاانهد  دادهانجام  2نوو گیلبرتس 1است، به جز چند کار توصیفی قدیمی که دایمز نگرفته

Korn, 2009. p. 637.)  ههای صهرفی   گانهه بها پایانهه    سهه در کنار ایهن کا،هت   در بلوچی شرقی، 
چند تعدادی، » /gal/اسم در ترکیب با واژه  . بر پایه این ساختار،است ساخت جدیدی شکل گرفته

ط در فقه سهازد، کهه    مهی واژۀ مرکبی در معنی اسم جمع ( Dames, 1922. part 4. p. 60ا« تا
بهه  پایانۀ صرفی این واژۀ مرکب در پایان ترکیب و معنی جمع دارد.  اما ،شود میشمار مفرد صرف 

                                                                                                                                        
1 Dames 
2 Gilbertson 

/gal/  ههای   ساخت اصلی بلوچی برای جمع بستن اسم با پایانهه این ساخت در کنار شود.  میافزوده
. بینهیم  مهی ههای زیهر    ای از کاربرد ایهن سهاخت را در جملهه    رود. نمونه میصرفی جدول بالا به کار 

انهد. آوانویسهی از    ه( نقل شدDames, 1922. part 2. p. 2, 11, 35از کتاب دایمز ا ها جمله
 :از نگارنده است ها و تحلیل واژه دایمز و ترجمۀ جمله

 
است، و ترکیب ایجهاد شهده کهه بهدون      افزوده شده« پول» /zar/به واژۀ  /gal/، (13ادر جملۀ 

بهه   /gal/ (،14ااست. در جملۀ  پایانه است، کا،ت مستقیم جمع دارد و در نقش مفعو،ی به کار رفته
ایهافۀ   و آمدن پهیش  /ā–/ با گرفتن پایانۀ صرفیآن،  در ترکیب باافزوده شده و « بچه» /zah/واژۀ 

/gwar/ 15ا است. در جملۀ پیش از آن در کا،ت غیرمستقیم به کار رفته،) /gal/   بهه/dāī/ « دایهه »
است، و ترکیب ایجاد شده چون عامل است برای فعل گذشتۀ گذرا که ساخت ارگتیهو   افزوده شده

( و پایانهۀ کا،هت غیرمسهتقیم مفهرد را     Payne, 1998ارگتیهو دارد ا -دارد، پس کا،ت غیرمستقیم
  است. گرفته

اند، و این ترکیب که از نمهر   ترکیب شده /gal/های مفردی با اسم  ، اسمهای بالا در همۀ جمله
رود. ایهن سهاخت    است، در معنی جمع به کار مهی  های صرفی مفرد گرفته صرفی مفرد است و پایانه

شهود. از سهوی    مهی های بلوچی دیده ن است، در دیگر گونه جدید که در بلوچی شرقی شکل گرفته
بهه   /ānī–/و  /ān–/ساخت نوساخته است و در کنار ساخت اصلی که افزودن پسهوند   یک ،دیگر

هایی از کاربرد  هننمو ،ادامهدر بلوچی شرقی همچنان کاربرد دارد. در  که رود میاسم است، به کار 
کا،هت مسهتقیم جمهع اسهت و پایانهۀ      « دزدان» /duzeān/ (،16ا . در جملۀبینیم میساخت اصلی را 

  (:Dames, 1922. part 2. p. 2ا است گرفته /ān–/جمع 
16. bādšāhā gwašta Man dī  duze-ān 
 king-OBL.PL say-PST 1SG-OBL see-PST thief-DIR.PL 
 «پادشاه گفت من دزدان را دیدم» 
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/gal/  ههای   ساخت اصلی بلوچی برای جمع بستن اسم با پایانهه این ساخت در کنار شود.  میافزوده
. بینهیم  مهی ههای زیهر    ای از کاربرد ایهن سهاخت را در جملهه    رود. نمونه میصرفی جدول بالا به کار 

انهد. آوانویسهی از    ه( نقل شدDames, 1922. part 2. p. 2, 11, 35از کتاب دایمز ا ها جمله
 :از نگارنده است ها و تحلیل واژه دایمز و ترجمۀ جمله

 
است، و ترکیب ایجهاد شهده کهه بهدون      افزوده شده« پول» /zar/به واژۀ  /gal/، (13ادر جملۀ 

بهه   /gal/ (،14ااست. در جملۀ  پایانه است، کا،ت مستقیم جمع دارد و در نقش مفعو،ی به کار رفته
ایهافۀ   و آمدن پهیش  /ā–/ با گرفتن پایانۀ صرفیآن،  در ترکیب باافزوده شده و « بچه» /zah/واژۀ 

/gwar/ 15ا است. در جملۀ پیش از آن در کا،ت غیرمستقیم به کار رفته،) /gal/   بهه/dāī/ « دایهه »
است، و ترکیب ایجاد شده چون عامل است برای فعل گذشتۀ گذرا که ساخت ارگتیهو   افزوده شده

( و پایانهۀ کا،هت غیرمسهتقیم مفهرد را     Payne, 1998ارگتیهو دارد ا -دارد، پس کا،ت غیرمستقیم
  است. گرفته

اند، و این ترکیب که از نمهر   ترکیب شده /gal/های مفردی با اسم  ، اسمهای بالا در همۀ جمله
رود. ایهن سهاخت    است، در معنی جمع به کار مهی  های صرفی مفرد گرفته صرفی مفرد است و پایانه

شهود. از سهوی    مهی های بلوچی دیده ن است، در دیگر گونه جدید که در بلوچی شرقی شکل گرفته
بهه   /ānī–/و  /ān–/ساخت نوساخته است و در کنار ساخت اصلی که افزودن پسهوند   یک ،دیگر

هایی از کاربرد  هننمو ،ادامهدر بلوچی شرقی همچنان کاربرد دارد. در  که رود میاسم است، به کار 
کا،هت مسهتقیم جمهع اسهت و پایانهۀ      « دزدان» /duzeān/ (،16ا . در جملۀبینیم میساخت اصلی را 

  (:Dames, 1922. part 2. p. 2ا است گرفته /ān–/جمع 
16. bādšāhā gwašta Man dī  duze-ān 
 king-OBL.PL say-PST 1SG-OBL see-PST thief-DIR.PL 
 «پادشاه گفت من دزدان را دیدم» 
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اسهت، در   گرفتهه  /ān–/کا،هت مسهتقیم جمهع دارد و پایانهۀ      /mardum-ān/ ،(13در جملۀ ا
 & Gilbertsonجمهع دارد ا  ایهافی کا،هت   /ānī–/ بها داشهتن پایانهۀ    /khoh-ānī/کهه   کها،ی 

Haddiani, 1923. p. 287:) 

 
شهدگی   یابیم که رونهد دسهتوری   می با نگاه به چگونگی کاربرد این پسوند در بلوچی شرقی در

شهدگی هسهتیم.    گیری نخستین کلقه از زنجیرۀ دسهتوری  است و در واقع شاهد شکل شده آغازتازه 
 ههای  واژهاست که به پسوند تبدیل شهود و در مجموعهۀ    هنوز از اسم جدا ن ده /gal/نخست اینکه 

اسهت، و سهوم اینکهه     بهیش کفهم شهده    معنای اصلی واژه هنوز کم و ،زبان هنوز کضور دارد. دوم
اسهت.   با اسم عمومیهت نیافتهه   /gal/ های گفتاری هنوز محدود است و ترکیب کاربرد آن در بافت

است و وارد فرایند فرسایش آوایهی   از نمر آوایی هنوز صور  اصلی واژه کفم شده ،چاارم آنکه
شهوند و معنهی جمهع      ساخته می /gal/ های مرکبی که با اینکه واژه ،ها است. مامتر از همۀ این ن ده

 شوند.  میدارند، در شمار مفرد صرف 
 

 کردی جنوبی. 6. 3. 2
ههای   گونهه های کردی مرکهزی کهه    های مختلس کردی، کردی شما،ی و بی تر گونه در میان گونۀ

ههای صهرفی ن هان     ا پایانهه تر کردی هستند، با کفم ساخت دوگانۀ صرف اسم، اسم جمع را ب کان
کردی سورانی که نمهام کا،هت نهدارد، از پسهوند جمهع بهرای جمهع بسهتن اسهم اسهتفاده           دهند.  می
 ا،ت غیرمستقیم جمع استنۀ اسم دارند همین پسوند پایانۀ کهایی که صرف دوگا ه، در گونکند می
های مختلس کردی جنوبی  گونه ین در کا،ی است کها (.MacKenzie, 1961. P. 50, 178ا

برای جمع  /al–/ و /yal–/های آن  و تکواژگونه /ayl–/مانند کرمان اهی، کلاری و ،کی همه از 
بهرای   /eyl–/ کرمان اهی پسونددر گونۀ  نمونه(. برای Paul, 2008کنند ا میبستن اسم استفاده 

 شهود  نیهز اسهتفاده مهی    /ān–/، کهه در کنهار آن گهاهی از پسهوند     رود جمع بستن اسم بهه کهار مهی   
 :(Ranjbar, 2015. p.84ا

18. 
/žan/  «زن»   >  /žanayl/  «ها زن»  
/dus/  «دوست»   >  /dusayl/ «ها دوست»  
/šaw/ «شب»   >  /šawān/  «ها شب»  

نخسهت پایانهۀ کا،هت     با از میان رفتن ساخت کا،هت دوگانهه،   در کردی جنوبیرسد  به نمر می
اسهت، جهایگزین    این پسوند به ن انۀ عمومی بهرای جمهع بسهتن اسهم تبهدیل شهده      غیرمستقیم جمع 

 /ayl–/سهپس  روند.  ی به کار میمرکزاست که هنوز در کردی شما،ی و  تری شده های کان ن انه
اسهت و   است، گسترش یافته رد داشتهبها کار ن گروه خاصی از اسمکه شاید در اصل برای جمع بست
تهوان گفهت هماننهد ،هری      مهی  ،بهه ایهن ترتیهب   شهود.   مهی  /ān–/ به تدریج دارد جهایگزین پسهوند  

 است تر شده ا،گوی جدید جمع بستن اسم با این پسوند کامو  جایگزین ا،گوهای کان بویراکمدی
ی مختلس شاهد فرسایش آوایی ایهن پسهوند و   ها نهگودر و های جدید  و باز با کاربرد آن در بافت

 هستیم. آنهای جدیدی از  گونهتکواژگیری  شکل
 
 های ایرانی زباندر  /gal–/شدگی  روند دستوری. 4. 2

های ایرانهی، لازم اسهت کهه     زباناین پسوند در  شدگی دستوری روشن است که برای بررسی روند 
بنهدی   ها جداگانه بررسهی شهده و یهک جمهع     زبانرایند در هرکدام از این فاین  مختلس های مرکله

کهدام از ایهن    از گذشهتۀ تهاریخی ههیچ   در شرایطی که  با این وجود،انجام بگیرد.  دکلی از این رون
ای از شهواهد تهاریخی بهرای بررسهی رونهد       شناخت کاملی نهداریم و رشهتۀ بهه ههم پیوسهته      ها گونه

کهدام   را در ههر  شدگی دستوری توان روند  میدر اختیار نداریم، نها  دگرگونی هر یک از این زبان
ی هها  تهوان کلقهه   مهی و دیهد کهه آیها     ها را با ههم مقایسهه کهرد    پیگیری کرد. به ناچار باید این گونه

و مراکهل   هها را در کنهار ههم ناهاد     . آنیافت ها شدگی را در این گونه دستوری زنجیرۀپیوستۀ  هم به
شدگی بازسازی کرد. خوشبختانه ماهیهت   گیری این پسوند را در چارچوب دستوری مختلس شکل

کهه   ای اسهت   ه گونهه به رود  مهی ها به کار  ساز در آن ها در چند گروه زبانی که این پسوند جمع داده
ی زبهانی  هها  در بهین گونهه  . دهند به دست مین آشدگی  دستوری روندبیش روشن از اتصویری کم

  :توان از هم بازشناخت میها  لۀ تاریخی مختلس را در سه گروه از این زبانکشده سه مر بررسی
در بلوچی شرقی دیده  ،شدگی این پسوند است مرکلۀ اول که کلقۀ نخست در زنجیرۀ دستوری

که برابر آن را در دیگهر  « چند تاتعدادی، »به معنای  ،وجود دارد /gal/ ای به صور  واژه .شود می
دسهته،   دسهته » /gal gal/ههایی ماننهد    ها و ترکیهب  بینیم. در بختیاری در ساخت واژه مینیز  ها گونه
جمعهی   گروههی گ هتن، دسهته   » /gal gašten/« جمهع شهدن  » /gal gerehδen/، «گهروه  گهروه 

طور در  ؛ همینرود میو به کار  است ( هنوز باقی ماندهTaheri, 2010. p. 291« اکرکت کردن
ری هه   ههم « گلهه »با واژۀ فارسی این واژه شود.  دیده می« گروه، دسته» /gal/بویراکمدی به صور  
بهه   دهند میهای مرکبی که معنی اسم جمع  به عنوان جزء دوم واژه /gal/ ،است. در مرکلۀ نخست
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نخسهت پایانهۀ کا،هت     با از میان رفتن ساخت کا،هت دوگانهه،   در کردی جنوبیرسد  به نمر می
اسهت، جهایگزین    این پسوند به ن انۀ عمومی بهرای جمهع بسهتن اسهم تبهدیل شهده      غیرمستقیم جمع 

 /ayl–/سهپس  روند.  ی به کار میمرکزاست که هنوز در کردی شما،ی و  تری شده های کان ن انه
اسهت و   است، گسترش یافته رد داشتهبها کار ن گروه خاصی از اسمکه شاید در اصل برای جمع بست
تهوان گفهت هماننهد ،هری      مهی  ،بهه ایهن ترتیهب   شهود.   مهی  /ān–/ به تدریج دارد جهایگزین پسهوند  

 است تر شده ا،گوی جدید جمع بستن اسم با این پسوند کامو  جایگزین ا،گوهای کان بویراکمدی
ی مختلس شاهد فرسایش آوایی ایهن پسهوند و   ها نهگودر و های جدید  و باز با کاربرد آن در بافت

 هستیم. آنهای جدیدی از  گونهتکواژگیری  شکل
 
 های ایرانی زباندر  /gal–/شدگی  روند دستوری. 4. 2

های ایرانهی، لازم اسهت کهه     زباناین پسوند در  شدگی دستوری روشن است که برای بررسی روند 
بنهدی   ها جداگانه بررسهی شهده و یهک جمهع     زبانرایند در هرکدام از این فاین  مختلس های مرکله

کهدام از ایهن    از گذشهتۀ تهاریخی ههیچ   در شرایطی که  با این وجود،انجام بگیرد.  دکلی از این رون
ای از شهواهد تهاریخی بهرای بررسهی رونهد       شناخت کاملی نهداریم و رشهتۀ بهه ههم پیوسهته      ها گونه

کهدام   را در ههر  شدگی دستوری توان روند  میدر اختیار نداریم، نها  دگرگونی هر یک از این زبان
ی هها  تهوان کلقهه   مهی و دیهد کهه آیها     ها را با ههم مقایسهه کهرد    پیگیری کرد. به ناچار باید این گونه

و مراکهل   هها را در کنهار ههم ناهاد     . آنیافت ها شدگی را در این گونه دستوری زنجیرۀپیوستۀ  هم به
شدگی بازسازی کرد. خوشبختانه ماهیهت   گیری این پسوند را در چارچوب دستوری مختلس شکل

کهه   ای اسهت   ه گونهه به رود  مهی ها به کار  ساز در آن ها در چند گروه زبانی که این پسوند جمع داده
ی زبهانی  هها  در بهین گونهه  . دهند به دست مین آشدگی  دستوری روندبیش روشن از اتصویری کم

  :توان از هم بازشناخت میها  لۀ تاریخی مختلس را در سه گروه از این زبانکشده سه مر بررسی
در بلوچی شرقی دیده  ،شدگی این پسوند است مرکلۀ اول که کلقۀ نخست در زنجیرۀ دستوری

که برابر آن را در دیگهر  « چند تاتعدادی، »به معنای  ،وجود دارد /gal/ ای به صور  واژه .شود می
دسهته،   دسهته » /gal gal/ههایی ماننهد    ها و ترکیهب  بینیم. در بختیاری در ساخت واژه مینیز  ها گونه
جمعهی   گروههی گ هتن، دسهته   » /gal gašten/« جمهع شهدن  » /gal gerehδen/، «گهروه  گهروه 

طور در  ؛ همینرود میو به کار  است ( هنوز باقی ماندهTaheri, 2010. p. 291« اکرکت کردن
ری هه   ههم « گلهه »با واژۀ فارسی این واژه شود.  دیده می« گروه، دسته» /gal/بویراکمدی به صور  
بهه   دهند میهای مرکبی که معنی اسم جمع  به عنوان جزء دوم واژه /gal/ ،است. در مرکلۀ نخست
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-zah/ماننهد   ،شهوند  میهای دیگر صرف  ، و در مورد بلوچی شرقی همانند اسمشود می کار گرفته
gal/  یها  « هها  چند بچه، تعدادی بچه، گروهی از بچهه »به معنی/zar-gal/ «   گهام   «.چنهد سهکۀ پهول
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کاربرد بی تر آن  ۀیجنتهایی یافته است که نتیجۀ فرسایش آوایی پسوند در  پسوند جدید تکواژگونه
در کهردی   /ayl–/ و /al–/در بویراکمهدی و   /al–/ ههای  های گفتاری است. تکواژگونه در بافت

بهرخوف بختیهاری و    ،از سهوی دیگهر  دهند.  ی را ن ان میآوایجنوبی به خوبی نتایج این فرسایش 
رود، در  آزرانی که ا،گهوی قهدیمی همچنهان کهاربرد دارد و در کنهار ا،گهوی جدیهد بهه کهار مهی          

 است.  بویراکمدی ا،گوی قدیمی کامو  از میان رفته و ا،گوی جدید جایگزین آن شده
نگاه کنهیم، تمهام چاهار     /gal–/شدگی  گرفته به روند دستوری اگر از جنبۀ سازوکارهای انجام

شهدگی ایهن پسهوند دیهده      کند، در رونهد دسهتوری   ( مطرح می2بخش سازوکاری که هاینه انک. 
ای که خاسهتگاه ایهن پسهوند بهوده و بهه معنهای        است؛ واژه شود. هم معنازدایی واژه انجام گرفته می
ها وجود دارد، با تبدیل شدن  ن زبانی از ایخامروزه همچنان در بر رفت، و میبه کار « گروه، دسته»

؛ در شهود  دیده مهی است. هم فرسایش آوایی  معنای اصلی خود را از دست داده ،ساز به پسوند جمع
های  گیری تکواژگونه است، شاهد شکل به پایان رسیده ها در آن شدگی دستوریروند هایی که  زبان

/–yal/، /–al/  و/–ayl/ زدایی  مقو،هاند. هم شاهد  هستیم که در نتیجۀ فرسایش آوایی ایجاد شده
و بهه   ههای دسهتوری خهود را از دسهت داده     ویژگهی هسهتیم کهه   « دسته، گروه» /gal/از اسم اصلی 

اسهت، زیهرا وقتهی از     است. و ا،بته پسوند گسترش بافتی نیهز پیهدا کهرده    پسوندی وابسته تبدیل شده
 گفتهار اسهت، میهزان کهاربرد آن در بافهت      سوندهای تصریفی وارد شهده کویۀ واژگان به کویۀ پ

 است.  افزایش یافته
 

 گیری نتیجه. 3
 ،ههای ،هری، کهردی جنهوبی، آزرانهی      چند زبان ایرانی شهامل بختیهاری و بویراکمهدی از گونهه    در 

های  یا تکواژگونه /gal–/ی مرکزی و بلوچی شرقی پسوند ها گویشاز  ای ای و نایه مرهآ، آشتیانی
ای در  رود. پسوندی جدید کهه سهابقه   برای جمع بستن اسم به کار می /ayl–/و  /yal/ ،/-al–/آن 
های ایرانی دیهده   زباندیگر برده در  های نام دارد و به جز گونهن دورۀ باستان و میانه های ایرانی زبان

شهدگی   دهد که در اثهر دسهتوری   ن ان میبرده  های نام شود. بررسی کاربرد این پسوند در گونه مین
فرایندی که ههم  است.  ری ه است، ایجاد شده در فارسی هم« گله»که با « دسته، گروه» /gal–/ واژۀ

نمونهۀ دیگهری از ایهن     .ههای ایرانهی   های فراوانی دارد و هم در میهان زبهان   های جاان نمونه در زبان
ی کهه ایهن پسهوند را بهه کهار      ایرانه  ههای  رسهی زبهان  بینهیم. بر  فرآیند را در سریکلی و کرُُشی نیز می

تهرین مرکلهه از    کند. کاهن  را کمابیش روشن میشدگی  برند، مراکل انجام گرفتن این دستوری می
در « تعهدادی، چنهدتا  » /gal/شهود، کهه اسهم     شدگی این پسوند در بلوچی شرقی دیده مهی  دستوری

های صرفی جمع  سازد که به جای جمع بستن اسم با پایانه های دیگر اسمی جمعی می ترکیب با اسم
یافته است، اما اسهم   در آشتیانی این پسوند هرچند تعمیم«. ها بچه» /zah-gal/رود، مانند  به کار می
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ههایی ایهن واژه کهه در     ین ترکیهب با گسترش کاربرد چنگیرد.  همچنان پایانۀ صرفی جمع را نیز می
شهود و بهه    ساز تبدیل می به پسوند جمعبه تدریج  ،است هایی از این نوس بوده دوم ترکیب ءآغاز جز
بینیم که ایهن   است. این مرکله را در بختیاری و آزرانی می های همگروه نیز گسترش یافته دیگر اسم

ههای   دار و اسم های جان نه، به ترتیب برای اسمپسوند در کنار پسوندهای اصلی بازمانده از دورۀ میا
بستن همهۀ   . سرانجام با گسترش کامل کاربرد این پسوند برای جمعرود یافته به واکه به کار می ایانپ

ای اسهت کهه    ها شهاهد جهایگزینی کامهل آن بهه جهای پسهوندهای قبلهی هسهتیم و ایهن مرکلهه           اسم
 بویراکمهدی و کهردی جنهوبی   ای،  ای، نایه آمرهاست.  شدگی به پایان رسیده و تثبیت شده دستوری
رفتهه در رونهد    کهار  سهازوکار بهه  دهند. از جاهت   هایی خوبی هستند که این مرکله را ن ان می نمونه

زدایی و گسترش بهافتی را در مراکهل    همقو،شدگی این پسوند معنازدایی، فرسایش آوایی،  دستوری
 بینیم. می /gal–/ ساز معبه پسوند ج« گروه» /gal/مختلس تحول اسم 
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Abstract 
In Persian and most of New Western Iranian languages also known as Iranian 
dialects, plurality is marked by –ān inherited from Western Middle Iranian plural 
marker. This marker derives from the genitive plural ending -ānām, or by –ā from 
Middle Persian -īhā, originally an abstract marker, developed as a plural marker in 
inanimate words. In some other languages like Talyshi, Semnani, Balochi, and 
Zazaki which have preserved at least a two-case system, the plural is marked by case 
ending which is used to distinguish not only cases but also number. There are six 
groups of Iranian languages that show an innovative form of the plural suffix -gal 
taken from a collective suffix. The suffix has been formed as a result of 
grammaticalization of a collective noun gal “group, bound”. The purpose of the 
present paper is to demonstrate how the –gal or its allomorphs has been formed by 
grammaticalization of gal “group, band”.  

Traditionally grammaticalization refers to the increase of the range of a 
morpheme advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to 
a more grammatical status, for example, from a derivative formant to an inflectional 
one. But in its broadest sense, it refers to the process by which grammar is created. 
In other words, it offers an explanatory account of how and why grammatical 
categories arise and develop. Grammaticalization involves four interrelated 
mechanisms: 1. semantic reduction which means loss or reduction in content 
meaning; 2. context generalization, e.g. increase of use in new contexts; 3. 
decategorialization: loss in morphosyntactic properties characteristic of the source 
forms, including the loss of independent word status;  4. erosion or phonetic 
reduction, that is, reduction in phonetic substance. Each of these mechanisms is 
concerned with a different aspect of language structure or language use, 
respectively: (1) relates to semantics, (2) to pragmatics, (3) to morphosyntax, and (4) 
to phonetics. Each of these mechanisms gives rise to a development which can be 
described in the form of a three-stage model as follows: first stage: there is a 
linguistic expression that is recruited for grammaticalization; second stage: this 
expression acquires a second use pattern, but there is ambiguity between the former 
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pattern and the new one; third stage: finally, the former pattern is lost, and is 
replaced by the new pattern.  

After an introduction on grammaticalization, and its special use in development 
of plural markers derived from collective nouns, the morphological and functional 
features of -gal is examined in six groups of New Western Iranian languages, 
including Bakhtiari, Boirahmadi, Ashtiani, Azarani, Eastern Balochi, and Southern 
Kurdish that utilize the suffix –gal as their plural marker. Considering that there is 
no historical evidence of this suffix use and by comparative analysis of 
morphological and functional features of the suffix and its allomorphs in the given 
languages, the stages of historical development in the grammaticalization of the 
suffix is recovered. Then the semantic, phonetic, pragmatic, and morphosyntactic 
mechanisms related to the grammaticalization is also examined. 

The suffix -gal and its allomorphs are found in a number of Iranian languages. In 
Baxtiari, a variety of Lori, –gal/-yal  is used for animate plural nouns, such as dorgal 
“daughters”, piyâyal “men”; beside the former plural marker –õw: behīgõw “brides”; 
while for inanimate nouns in this variety the plural marker is –ā: hīvehâ 
“firewoods”. In Boirahmadi, another Lori variety, the plural marker has two 
allomorphs –al and –yal which are the only plural markers used for all nouns, for 
instance, piyâyal “men”, dâral “trees”. Next, Azarani, a central Iranian language, 
uses –gal for nouns ending in a vowel: püra-gal “boys”, while the nouns ending in a 
consonant is marked by –ūn: varg-ūn “wolves”. In Ashtiani, Amora’i and Naya’i –
gal is a general marker for plural nouns which may be combined with the plural 
ending –ân in oblique plural case: jârgal or jârgalân “children”. Still more, in 
Eastern Balochi gal is not a suffix, but it is a noun used as a morpheme of a 
collective meaning in combination with the noun; the compound noun is inflected in 
singular: zah.galā “kids” (OBL.SG). Finally, in Southern Kurdish, we find different 
varieties of the suffix as –gal, -al and –ayl which are the general plural markers, for 
example, in Kermanshahi: the word ženayl which means“women”.  

Since no evidence of historical background for the suffix –gal in Iranian 
languages is found, to show the historical development of this suffix, we should 
compare the languages to cover the historical stages of its grammaticalization as 
much as possible. Comparative analysis of the languages demonstrates that Eastern 
Balochi shows the first cycle in the process, where gal “a number” is not used as a 
collective or plural suffix, but as a postnominal noun of a collective meaning in 
combination with the noun. In Ashtiani –gal is used as a plural marker but the 
oblique plural ending is also used after –gal. The next stage of grammaticalization is 
found in Baxtiari and Azarani, where the collective changes to plural, and –gal is 
used as plural suffix, but with degrees of optionality. The last stage is found in 
Boirahmadi, Southern Kurdish, Amora’i and Naya’i in which –gal turns into a new 
grammatical category, where this suffix is obligatory for all plural nouns and has 
developed to some allomorphs.  
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suffix is recovered. Then the semantic, phonetic, pragmatic, and morphosyntactic 
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“daughters”, piyâyal “men”; beside the former plural marker –õw: behīgõw “brides”; 
while for inanimate nouns in this variety the plural marker is –ā: hīvehâ 
“firewoods”. In Boirahmadi, another Lori variety, the plural marker has two 
allomorphs –al and –yal which are the only plural markers used for all nouns, for 
instance, piyâyal “men”, dâral “trees”. Next, Azarani, a central Iranian language, 
uses –gal for nouns ending in a vowel: püra-gal “boys”, while the nouns ending in a 
consonant is marked by –ūn: varg-ūn “wolves”. In Ashtiani, Amora’i and Naya’i –
gal is a general marker for plural nouns which may be combined with the plural 
ending –ân in oblique plural case: jârgal or jârgalân “children”. Still more, in 
Eastern Balochi gal is not a suffix, but it is a noun used as a morpheme of a 
collective meaning in combination with the noun; the compound noun is inflected in 
singular: zah.galā “kids” (OBL.SG). Finally, in Southern Kurdish, we find different 
varieties of the suffix as –gal, -al and –ayl which are the general plural markers, for 
example, in Kermanshahi: the word ženayl which means“women”.  

Since no evidence of historical background for the suffix –gal in Iranian 
languages is found, to show the historical development of this suffix, we should 
compare the languages to cover the historical stages of its grammaticalization as 
much as possible. Comparative analysis of the languages demonstrates that Eastern 
Balochi shows the first cycle in the process, where gal “a number” is not used as a 
collective or plural suffix, but as a postnominal noun of a collective meaning in 
combination with the noun. In Ashtiani –gal is used as a plural marker but the 
oblique plural ending is also used after –gal. The next stage of grammaticalization is 
found in Baxtiari and Azarani, where the collective changes to plural, and –gal is 
used as plural suffix, but with degrees of optionality. The last stage is found in 
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